
سالمندی؛ 
فرسایش یا شکوفایی؟

در فرهنــگ عامــه، ســالمندی اغلب 
با تصویــر «افــت عملکرد» گــره خورده 
اســت؛ اما علم روان شناســی ســلامت و 
ســایکونوروایمونولوژی (PNI) نگاه بسیار 
متفاوتی به ایــن دوران دارد. آیا واقعا بدن 
انسان محکوم به فرسایش است یا می توان 
این روند را به شکلی متفاوت مدیریت کرد؟
در دنیای سلول ها، مفهومی وجود دارد 
 .(Inflammaging) «به نام «التهاب پیــری
این پدیده، التهاب مزمن و خفیفی اســت 
که با افزایش ســن در بدن ایجاد می شود 
و در واقع  پیونــدی میان وضعیت روانی و 
سلامت فیزیکی است. خبر خوب این است 
که این التهاب  فقط تابع گذر زمان نیســت، 
بلکه به شــدت تحت تأثیر وضعیت روانی 
و اجتماعی فرد قرار دارد. وقتی سالمندی 
در انزوا می ماند، بدن سیگنال های «خطر» 
دریافت می کند. در غیاب پیوندهای انسانی، 
سیستم ایمنی دچار تغییراتی می شود که 
التهاب را افزایش می دهد. اما درســت در 
نقطــه مقابل، زمانی که یک فرد ســالمند 
احســاس می کند عضــوی مفیــد از یک 
جمع است، یا فعالیتی ذهنی و اجتماعی 
دارد، مغز ســیگنال هایی صادر می کند که 

مستقیما «التهاب پیری» را مهار می کند.
راهکار مقابله با این فرسایش، فراتر از 
مکمل های دارویی اســت. بــرای مدیریت 
ســطح التهــاب، بــدن بــه «مشــارکت» 
نیــاز دارد. طی ســال ها تجربــه بالینی و 
پژوهشی، مشاهده شــده است مراجعین 
ســالمندی که با وجود بیماری های مزمن، 
فعالیت های اجتماعــی و ذهنی دارند، از 
ســطح ایمنی و پایداری جســمانی بسیار 
بالاتــری برخوردارنــد. فعالیت هایی نظیر 
پیاده روی های گروهی، شرکت در گروه های 
یادگیری مهارت هــای جدید، فعالیت های 
داوطلبانه و حتی حفظ ارتباطات عمیق با 
نســل های جوان تر، می تواند به عنوان یک 
«داروی ضدالتهــاب طبیعــی» عمل کند. 
ایــن فعالیت ها نه تنها ذهــن را فعال نگه 
می دارند، بلکه با کاهش ســطح استرس، 
فیزیولوژی بدن را برای مقابله با بیماری ها 
آماده می کنند. در دنیای مدرن، نیاز اســت 
از سالمندان به عنوان «گنجینه های زنده» 
یاد شــود، نه «افــراد نیازمنــد مراقبت». 
وقتی سالمند احســاس می کند همچنان 
بــرای دنیــای پیرامونــش «معنــا» خلق 
می کند، فیزیولوژی بدن او نیز به این حس 

ارزشمندی پاسخ مثبت می دهد.
در نهایت، سالمندی زیباست؛ به شرط 
آنکه اجازه داده شــود ذهنِ پویا، بدن را از 
درون نوســازی کند. سالمندی، پایان فصل 
نیســت، بلکه فصلی است که می توان در 

آن، عمیق تر از همیشه شکوفا شد.
* متخصص روان شناسی سلامت
و پژوهشگر حوزه سایکونوروایمونولوژی

در جاسک چه گذشت؟
جنگ ها همواره نخســتین قربانی خود 
را در میان غیرنظامیان و مردمانی می گیرند 
که هیچ نقشی در میدان نبرد ندارند؛ آنچه 
در جریــان جنگ رمضان و حملات اخیر بر 
ناوگان صیادی شهرستان جاسک رخ داد، 
حمله ای مستقیم به سرمایه سال ها تلاش 
صیادانــی بود کــه رزق خــود را از دریا به 
دســت می آورند و نقش مهمی در تأمین 
غذای کشــور ایفا می کننــد. این حملات، 
علاوه بر خسارت های مالی سنگین، هزاران 
نفر از صیادان، ملوانان و خانواده های آنان 
را با بیکاری و مشــکلات معیشتی روبه رو 
کرده و آثار آن همچنان بر اقتصاد دریامحور 
شرق هرمزگان ســایه افکنده است. طبق 
گزارشی که مهر در این باره تهیه کرده است 
در جنــگ ۴۰ روزه تعداد صــد فروند لنج 
صیادی این شهرســتان که در اسکله مرکز 
شهر بندرجاســک پهلو گرفته بودند، مورد 
هدف موشک های آمریکایی -صهیونیستی 
قــرار گرفتنــد و در یک روز تعــداد زیادی 
از لنج هــای صیادی مردم جاســک از بین 
رفت. همچنین اسکله صیادی کوه مبارک 
در غرب شهرســتان جاسک نیز طی جنگ 
مورد اصابت پرتابه های ارتش آمریکا قرار 
گرفت. دو مرکز تکثیر میگو نیز در ســومین 
مرحله حملات مورد اصابت پرتابه ها قرار 
گرفتند که متأســفانه ســاختمان های آنها 
آسیب دید و از چرخه فعالیت خارج شدند. 
مبلغ خســارت های برآوردشده درمجموع 
حدود سه هزار میلیارد تومان به شناورهای 
صیادی اســت که احتمــال دارد این رقم 
بیــش از ایــن نیز باشــد. این خســارت ها 
تبعات و فشارهای اقتصادی فراوانی برای 
خانواده هــا و جامعه صیــادی به همراه 
داشته است. لنج های آب های دور بین ۸۰ 
تا صد میلیارد تومان و لنج های ساحلی بین 

۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان خسارت دیده اند.
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هر بحران، گذشــته از خســارت هایی که بر جای می گذارد، یک اثر مهم 
دیگر هــم دارد؛ چیزهایی را که ســال ها بدیهی می پنداشــتیم، دوباره به 
مسئله تبدیل می کند. در روزهای عادی، کمتر کسی از خود می پرسد چرا به 
مدرسه نیاز داریم، همان گونه که کمتر درباره  ضرورت خانواده، بیمارستان 
یا دادگاه می اندیشــد. این نهادها تا زمانی  که کار می کنند، بخشــی از نظم 
طبیعی زندگی به  نظر می رسند. اما کافی است جنگی آغاز شود، همه گیری 
فراگیری رخ دهد یا فناوری شــیوه ها زیســتن را دگرگون کند؛ آن گاه ناگهان 
از خود می پرســیم این نهادها دقیقا چه کاری انجام می دهند که نبودشان 
چنین احســاس می شود. شایعات اخیر درباره  احتمال آغاز سال تحصیلی 
به  صورت مجازی، هرچند از ســوی وزیر و دیگر مسئولان آموزش وپرورش 
رد شــده ، از همین منظر قابل تأمل است. فارغ از اینکه این شایعات تا چه 
اندازه با واقعیت انطباق دارد، واکنش خانواده ها نشــان داد مدرسه هنوز 
برای جامعه ایرانی اهمیتی فراتر از محل تدریس کتاب های درســی دارد. 
بسیاری از والدین، حتی آنان  که از کیفیت آموزش، شیوه های ارزش یابی یا 
فشارهای تحصیلی مدارس انتقاد دارند، از احتمال تداوم آموزش مجازی 
نگران شدند. این نگرانی فقط به دلیل افت یادگیری نیست، بلکه نشانه آن 
اســت که مدرسه، با همه کاســتی هایش، کارکردهایی دارد که معمولا تا 
هنگام غیبتش دیده نمی شوند. بحث آموزش مجازی در ایران هنوز بیش 
از هر چیز به کیفیت آموزش محدود می شود؛ اینکه آیا دانش آموزان بهتر 
یاد می گیرند یا نه، افت تحصیلی چقدر خواهد بود و معلمان چگونه باید 
تدریس کنند. این پرســش ها مهم اند، اما همه مسئله نیستند. اگر مدرسه 
فقط نهــادی برای انتقال اطلاعات بود، امروز با وجود اینترنت، کلاس های 
برخط، منابع آموزشــی آزاد و هوش مصنوعی، مشکلی احساس نمی شد . 
در حالی که تجربه  همه گیری کرونا نشان داد حتی زمانی  که آموزش برخط 
به طور نســبی ادامه پیدا می کند، احســاس فقدان مدرسه همچنان باقی 
می ماند. شــاید علت آن باشــد که ما مدرســه را بیش از اندازه با آموزش 
یکی گرفته ایم. آموزش  فقط یکی از کارکردهای مدرســه است. مدرسه در 
عین  حال یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی شدن است؛ جایی  که کودک 

برای نخستین بار به طور روزمره با جهانی فراتر از خانواده روبه رو می شود. 
او می آموزد با کسانی همکاری کند که انتخابشان نکرده است، قواعدی را 
بپذیــرد که خود وضع نکرده، اختلاف  نظر را تجربه کند، شکســت بخورد، 
دوباره تلاش کند و دریابد جهان همیشــه مطابق میل او پیش نمی رود. از 
منظر روان شناسی تحولی، این تجربه ها حاشیه  آموزش نیستند؛ بخشی از 
خودِ رشد هستند. بسیاری از توانایی هایی که بعدها با عنوان تنظیم هیجان، 
تحمل ناکامی، مسئولیت پذیری، همدلی و مهارت های اجتماعی از آنها یاد 
می کنیم، فقط با آموزش نظری شــکل نمی گیرنــد. این ظرفیت ها در متن 
زندگی با دیگران و تجربه مکرر تعامل اجتماعی رشد می کنند. مدرسه، اگر 
بتواند کارکرد تربیتی خود را ایفا کند، یکی از مهم ترین بسترهای این فرایند 
اســت. البته این سخن به معنای دفاع از وضع موجود نیست. شاید یکی از 
خطاهای رایج در این بحث، قرار دادن آموزش حضوری و آموزش مجازی 
در برابر یکدیگر باشــد؛ گویــی یکی ذاتا مطلوب و دیگــری ذاتا نامطلوب 
است. اما واقعیت پیچیده تر از این دوگانه است. آموزش حضوری در ایران 
نیز سال هاســت با چالش های جدی روبه روست؛ از غلبه حافظه محوری 
و آزمون زدگــی گرفته تا فرســایش انگیــزه یادگیری، نابرابری آموزشــی، 
فشــار کنکور و کم رنگ بودن آموزش مهارت هــای زندگی. حضور فیزیکی 
دانش آموز در مدرســه به خودی خود تضمین کننده  رشد روانی و اجتماعی 
نیست. مدرسه زمانی ارزشمند است که بتواند تجربه ای معنادار از زندگی 
جمعــی فراهــم آورد، نه صرفا مکانی بــرای حضور و غیــاب و برگزاری 

امتحان باشــد. شاید به همین دلیل است که در سال های اخیر، در بسیاری 
از کشــورها، گفت وگو درباره الگوهای جایگزین آموزش، از جمله آموزش 
خانگی، مدارس کوچک محلی یا شیوه های ترکیبی آموزش، گسترش یافته 
است. افزایش توجه به این الگوها الزاما به معنای ناکارآمدی کامل مدرسه 
نیســت؛ بلکه نشــان می دهد بداهت تاریخی این نهاد از میان رفته است. 
خانواده ها دیگر صرفا به دلیل قدمت مدرسه، کارکرد آن  را بدیهی نمی دانند 
و انتظار دارنــد این نهاد دوباره ضرورت وجود خــود را توضیح دهد. هانا 
آرنت در مقاله  مشــهور «بحران آموزش» که در کتاب میان گذشته و آینده 
منتشــر شده است، از مسئولیت بزرگســالان در معرفی جهان به نسل تازه 
ســخن می گوید. هرچند شــرایط امروز با زمانه آرنت تفاوت های فراوانی 
دارد، اما پرسش او همچنان زنده است: چه نهادی قرار است کودکان را با 
جهان مشترک آشنا کند؟ این پرسش، امروز شاید مهم تر از بحث حضوری 
یا مجازی  بودن کلاس ها باشــد. شــاید بتوان گفت آموزش های مجازی در 
دوران همه گیری کرونا و نیز شــروع جنگ رمضان تا پایان ســال تحصیلی، 
بیش از آنکه مدرســه را دچار بحران کرده باشــد، بحران مدرسه را آشکار 
کرده است. این تجربه ها به ما یادآوری کرد ارزش مدرسه را نمی توان فقط 
با کیفیت تدریس یا نتایج آزمون ها ســنجید. مدرسه اگر قرار است در آینده 
نیز نهادی ضروری باقی بماند، باید بتواند آن بخش از رسالت خود را احیا 
کند که هیچ فناوری ای به ســادگی جایگزینش نیست؛ فراهم کردن فضایی 
برای رشد اجتماعی، شکل گیری مسئولیت، تجربه  زیستن با دیگری و انتقال 
جهانی که هر نســل می خواهد آن  را به نســل بعد بســپارد. شاید مهرماه 
امســال،  همان طور که وزیر وعده داده، دوباره زنگ مدرسه در حیاط ها به 
صدا درآید و نگرانی های امروز برخی از والدین فروکش کند. اما پرسشــی 
که این روزها پیــش روی ما قرار گرفته، نباید با پایــان این بحران فراموش 
شــود. اگر روزی بتوان همه  درس ها را بیرون از مدرســه آموخت، آیا هنوز 
می دانیم مدرســه دقیقا برای چه باید باقی بماند؟ پاسخ ما به این پرسش  
نه فقط آینده آموزش، بلکه کیفیت زندگی اجتماعی نســل های آینده را نیز 

رقم خواهد زد.

مدرسه در بحران

تــراز آب دریاچــه ارومیه با ۲۷ ســانتی متر کاهش نســبت 
به بیشــترین میزان ثبت شده در ســال جاری در دهم خرداد، به 
۱۲۷۰.۸۶ متر رســیده اســت. برآوردها نشان می دهد حجم آب 
دریاچــه در حال حاضــر حدود ۳.۴ میلیارد مترمکعب اســت. 
کارشناســان می گوینــد کاهش تــراز آب در این مقطع از ســال 
پدیــده ای طبیعی اســت؛ چرا کــه هم زمان با کاهــش ورودی 
رودخانه ها و افزایش دمای هوا، میزان تبخیر به شــکل درخور 

توجهی افزایش می یابد.

ایلان ماسک که توســعه ربات انسان نمای اپتیموس را یکی 
از پروژه هــای کلیدی شــرکت خود می دانــد، پیش بینی کرد در 
پنج ســال آینده بین صد میلیون تا یک میلیارد ربات انســان نما 
در سراسر جهان مشغول به کار شوند و بخش بزرگی از مشاغل 
یدی را بر عهده بگیرند. او پیش تر گفته بود   رشــد سریع رباتیک 
می تواند ظرف پنج تا شش سال آینده  اقتصاد جهانی را دو برابر 
کند؛ اما بانک جهانی پیش بینی کرده  حدود ۴۰ درصد از مشاغل 

جهان تحت تأثیر این اتفاق قرار می گیرند.

بیش از ۲۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی در مجموع دارای 
۹۴ میلیارد یورو تعهدات ارزی رفع نشده هستند. از مجموع ۲۲۲ 
شخص  بررسی شده، سه مورد مربوط به شرکت های دولتی بوده 
و ۲۱۹ شخص دیگر شامل شــرکت های خصوصی، شبه دولتی 
و اشــخاص حقیقی با مجموع حدود ۲۳.۵ میلیارد یورو تعهد 
ارزی، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مرجع قضائی معرفی 
شده اند. افرادی که کمتر از سه میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی 

داشتند، در مجموع ۱۷  هزار و ۶۲۴ شخص بودند.

3.45222 میلیارد
بدهکار ارزیسالمتر مکعب

گزارش خوانی

در میانه این روزهای ناآرام وطن، روز یکشــنبه عصر فرصتی پیش آمد 
تا در پردیس باغ کتاب به تماشــای مستندی با نام «فراموش شده» درباره 
تالاب بین المللی هورالهویزه (هورالعظیم) به کارگردانی مهدی افشارنیک 
و با روایت محمد درویش بنشــینم. این مســتند از همان زمــان تولید با 
نقدهایی از ســوی برخی فعالان محیط  زیست درباره محل تأمین بودجه 
ساخت آن روبه رو شد. منتقدان معتقد بودند مستند می تواند ابزاری برای 
سبزشویی اقدامات وزارت نفت در این تالاب باشد. اگرچه سازندگان، تأمین 
مالی مســتند از سوی وزارت نفت را تأیید کردند، اما اینکه آیا در عمل این 
مســتند به چنین کارکردی انجامیده، پرسشــی است که هر مخاطب باید 
پس از تماشــای آن خود به آن پاسخ دهد. در جلسه نقد کوتاهی که پس 
از نمایش مســتند برگزار شــد، مجری برنامه دو پرسش به زعم من مهم 
مطرح کرد؛ پرسش هایی که می توانند چارچوب مناسبی برای ارزیابی این 
اثر، نه از منظر فنی و بصری که در صلاحیت نگارنده نیست، بلکه از منظر 
روایت ارائه شده نیز باشــند: نخست، نقش عراق در وضعیت کنونی هور 
چه بوده اســت و دوم، اگر قرار باشــد امروز این مستند ساخته شود، چه 
بخش هایی باید به آن افزوده شــود؟ تلاش دارم برداشت خود از مستند 
را از دریچه همین دو پرســش بیان کنم. آنجا که از نقش عراق سخن به 
میان آمد، کارگردان، استراتژی تیم سازنده در مواجهه با طرف های عراقی 
طرف مصاحبه مســتند را سکوت و شــنیدن روایت آنان عنوان می کند و 
معتقد اســت ابتدا باید آنها را شــنید؛ رویکردی که به گمان من برای آغاز 
گفت وگو میان همه طرف های درگیر بر سر این تالاب، انتخابی درست بوده 
است. بااین حال، به نظر می رســد این استراتژی به روایت خود مستند نیز 
سرایت کرده و باعث شده است فیلم در پرداختن به عوامل تخریب هور، بر 
عوامل داخلی تأکید بیشتری داشته باشد. از همین رو می توان از مستندساز 
پرسید غایت این اثر چیست؟ ارائه روایتی مستقل و شفاف از آنچه بر هور 
گذشــته و دلایل وضعیت کنونی آن یا تلاشــی برای آغــاز گفت وگو میان 

طرف های مختلف بر سر این هور؟ شاید به همین دلیل است که از محمد 
درویش خواسته می شود حتی اگر پاسخی برای روایت ارائه شده از سوی 
عراقی ها وجود دارد، طرح آن را به آینده موکول کند. این رویکرد در عمل 
خود را در کم رنگ بودن بخشــی از روایت تاریخی مســتند نشان می دهد. 
اگر در ســوی ایرانی هور، فعالیت های نفتی طــی دو دهه اخیر به تالاب 
آســیب رسانده است، در سوی عراقی نیز فعالیت های نفتی از دهه ۱۹۷۰ 
میلادی در میدان مجنون و بعدهــا در میدان های نفتی هویزه و حلفایه، 
آسیب هایی هم ســنگ به بخش عراقی هور وارد کرده اند. همین الگو در 
پرداختن به مدیریت منابع آب در حوضه های آبریز کرخه و دجله به عنوان 
دو رودخانه تأمین کننده آب هور نیز دیده می شود. مستند اگرچه به نقش 
اقدامات وزارت نیروی ایران در سه دهه اخیر، از جمله ساخت سد کرخه 
با ظرفیتی نزدیک به شــش میلیارد مترمکعب و ســد سیمره با ظرفیتی 
بیش از سه میلیارد مترمکعب که در مجموع بیش از حجم آورد متوسط 
سالانه کرخه است  اشــاره ای گذرا دارد، اما از بند انحرافی سامرا و شبکه 
آبیاری پایین دســت آن سخنی به میان نمی آورد؛ ســازه ای که با ظرفیت 
انحــراف بیش از نیمی از آب دجله، دریاچه مصنوعی ثرثار را با نزدیک به 
۸۰ میلیارد مترمکعب آب شیرین پر می کند؛ آبی که می توانست در حیات 
هور نقش ایفا کند. در حوزه کشاورزی نیز همین عدم توازن دیده می شود. 
مستند به درستی به توسعه کشاورزی در پایین دست سد کرخه و بالادست 
دجله در جنوب ترکیه می پردازد، اما درباره توســعه کشــاورزی در عراق 
تا حد زیادی ســکوت می کند. همچنین اگرچه دایک مرزی، جاده شــهید 
باکــری و ایجاد حوضچه های پنج گانه در بخــش ایرانی هور را از عوامل 

محدودکننــده حیات هورالعظیــم معرفی می کند، اما به ســاخت کانال 
صدام (کانــال افتخار) در عراق که مانع ورود آب دجله به هور می شــد 
اشاره ای ندارد. این ســکوت فقط به تحولات معاصر محدود نمی شود و 
لایه های عمیق تر تاریخی را نیز در بر می گیرد. مســتند به آنچه در دوران 
جنگ تحمیلی و به ویژه پس از جنگ اول خلیج فارس بر هورهای سه گانه 
بین النهرین از جمله هورالعظیم گذشــت، نمی پــردازد؛ زمانی که صدام 
برای مقابله با قیام شیعیان جنوب عراق دستور خشک کردن این هورها را 
صادر کرد و در نتیجه تا پیش از سقوط حکومت او در سال ۲۰۰۳، نزدیک 
به ۹۰ درصد از ســطح این تالاب ها خشک شــد. همچنین روایت جنبش 
شــکل گرفته برای احیای این هورها پس از ســقوط دولــت صدام نیز در 
مستند غایب است. از سوی دیگر، مستند اگرچه گذرا به دایک مرزی اشاره 
می کند، اما برای مخاطبی که با جغرافیای هور آشنا نیست، روشن نمی  کند 
این دایک ارتباط هیدرولوژیک دو بخش ایرانی و عراقی تالاب را قطع کرده 
اســت. همچنین ساخت جاده شهید باکری در شــرق هور، در کنار دایک 
مرزی، بخــش ایرانی تالاب را به فضایی محصور تبدیل کرده و ایجاد پنج 
حوضچــه درون آن، عملا آخرین ضربه را بر پیکره هورالعظیم وارد کرده 
است. با وجود همه این نقدها، بخشی از این سکوت ها را می توان با توجه 
به حساســیت های مرتبط با مســائل مرزی میان ایران و عراق درک کرد. 
بااین حال، به باور من این مســتند شایسته آن است که بیش از پیش دیده 
شــود. فارغ از داوری درباره این گزاره که آیا این اثر تلاشی برای سبزشویی 
صنعت نفت بوده است یا نه، نفس به تصویرکشیدن شبکه درهم تنیده ای 
از عوامل مؤثر بر وضعیت کنونی هور، اقدامی ارزشــمند اســت. به باور 
نگارنده، فارغ از آنکه مســئولیت را متوجه کدام بازیگر بدانیم -از ترکیه و 
پروژه گاپ گرفته تا عراق و اقدامات یادشده این کشور، یا نهادهای مختلف 
دولتی در ایران- بلندکردن صدای خاموش هور، رسالتی بود که این مستند 

تا حد قابل قبولی از عهده آن برآمده است.

هورالعظیم؛ تالابی که فراموش شده

رکود بخش کشاورزی 
در راه بندان بازار مصرف

به موجــب قانون انتزاع (مجلــس نهم-۱۳۹۱)، 
وظایف وزارت بازرگانی در تنظیم بازار مصرف و نیز 
برنامه ریزی صــادرات و واردات محصولات و نهاده ها به 
وزارت جهاد کشــاوری واگذار شــد. تا قبل از تصویب این 
قانون، همواره در مناســبات بین این دو دســتگاه اجرائی، 
ناهماهنگی هایی درباره واردات نابهنگام و بعضا بیش از 
نیاز رخ داده و چه بسا به کاهش انگیزه تولید محصولات 
اساسی داخلی و درآمد کشاورزان منجر می شد. انتظار این 
بود که پس از اجرائی شــدن قانــون انتزاع، متولی بخش 
کشــاورزی، واردات کالاهای اساســی مورد نیاز کشور را با 
هدف حفــظ و حمایــت تولیدکنندگان و توســعه پایدار 
برنامه ریزی کند. متأســفانه موارد ناخوشــایندی ازجمله 
آنچه در ایام دولت ســیزدهم و مدیریت آقای ساداتی نژاد 
در بخش کشاورزی اتفاق افتاد و رویکرد روزافزون از تولید 
به ســمت واردات، ناکارآمدی قانون انتزاع را نشان داد. با 
توجه به ظرفیت های منابع آب و خاک و... و نیز ســاختار 
کم تحرک دســتگاه متولی، در حال حاضر تولید ســالانه 
محصولات کشاورزی فقط پاسخ گوی حدود ۶۵ درصد نیاز 
داخلی اســت. از طرفی وظایف حاکمیتی وزارت متولی 
کشاورزی نیز براساس توسعه پایدار این بخش و افزایش 
مزیت نسبی برای کشــاورزان تدوین شده است. اما قانون 
انتزاع و بــدون درنظرگرفتن اثرات کاهنده بر ظرفیت های 
بالقوه تولیدی، مسئولیت تنظیم بازار و پاسخ گویی فوریتی 
به تمامی جامعه را برعهده وزارت جهاد کشاورزی نهاده 
اســت. بازتاب چنیــن واگذاری بی توجیهــی در پیام های 
عمومــی و مکــرر وزیر جهاد کشــاورزی مبنــی بر تأمین 
محصولات اساسی مورد نیاز مشاهده می شود. با توجه به 
روند کند فرایندهای تولید و از آن سو زمان اندک و نیازهای 
فوریتــی بــرای واردات جایگزین، چنین تأکیــدات ظاهرا 
آرام بخشــی عملا رویاروی روند تولید محصولات داخلی 
قرار می گیرد. متولی کشــاورزی بایســتی با تمرکز خود بر 
توسعه پایدار، ناکارآمدی های تولید داخلی را ورای تنظیم 
بازار مصرف پنهان نکرده و بپذیرد نقش این وزارت فقط در 
محدوده ســهم تولید داخلی در امنیت غذایی اســت. در 
شرایطی که فرسایش خاک و تغییر کاربری های هیستریک، 
به ویژه در خطه شمال می رود که از تاک و تاک نشان اثری 
نباشــد، امیدواریم دولت محترم با استقرار مجدد تنظیم 
بــازار در وزارت بازرگانی، این مجــال را برای متخصصان 
ارزنده بخش کشاورزی و با نگاه ملی فراهم آورد تا نقش 
این بخــش را در امنیت و حکمرانی غذایــی ارتقا دهند. 
بدون تردیــد در این بازنگری از کارنامــه نه چندان مثبت 
قانون انتزاع، متولی کشاورزی کشــور کماکان بایستی در 
کنترل واردات کالا های اساسی و راهبردی نظارت کلیدی 
داشــته و بــاور کنیم مشــکل اصلی در این مــورد وجود 
حلقه های رانتی پرنفوذ هســتند. حلقه هایی که دیروز در 
وزارت بازرگانی و اکنون زنگ وزارت جهاد کشاورزی را به 
صدا در می آورند. زنگی که درِ خانه تولید را برای همیشه 

خواهد بست.

۳۰ هنرمند برای غزه
 در حالی که صدها دانشجوی غزه با وجود دریافت 
پذیرش از دانشــگاه های معتبــر بریتانیا، به دلیل 
نداشــتن منابع مالی امکان ادامه تحصیل ندارند، بیش از 
۲۰ چهره سرشناس دنیای سینما، تلویزیون و ورزش با به 
حراج گذاشــتن وسایل شــخصی خود، برای تأمین هزینه 

تحصیل این دانشجویان وارد میدان شده اند.
بــه گــزارش ورایتــی، نیکولا کافلن، ســتاره ســریال 
«بریجرتون»  و پاپا اســیدو، بازیگــر مجموعه «هری پاتر»، 
از جمله بیش از ۲۰ چهره شناخته شــده ای هســتند که با 
به حراج گذاشــتن وسایل شخصی و ارزشمند خود، برای 

کمک مالی به دانشجویان غزه اقدام کرده اند.
ایــن حــراج آثــاری از چهره هایــی همچــون برایان 
کاکس، گری لینه کر، پالومای فِیث، مکسین پیک، جولیت 
استیونســون، شــارلوت چرچ، هریت والتر، ونسا ردگریو و 

جنت سوزمن را نیز شامل می شود.
برگزاری این حراج ۱۰ روزه پس از آن در دستور کار قرار 
گرفت که دولت بریتانیا اعلام کرد به دانشجویان غزه کمک 
خواهد کرد برای تحصیل به بریتانیا سفر کنند؛ با این حال، 
این دانشجویان باید بورسیه های تحصیلی کاملا تأمین شده 

داشته باشند.
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